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آتش سوزی خودروی پراید 
در گلستان شهر 

یک دستگاه خودروی پراید در گلستان شهر بجنورد 
به علت نقص فنی دچار حریق شد و در آتش سوخت.
این  در  بجنورد  نشانی  آتش  عمومی  روابط  مسئول 
باره گفت: در پی گزارش آتش سوزی خودرویی در 
برای  بجنورد  نشانی  آتش  مأموران  شهر  گلستان 
شدند.  اع��زام  حادثه  محل  به  آتش  ک��ردن  خاموش 
»حیدری« افزود: راننده این خودرو در مورد وقوع این 
حادثه گفت پس از توقف خودرو و هنگام خروج از آن 
متوجه بوی بنزین شدم و برای بررسی علت آن دوباره 
یکباره  به  اما  زدم  استارت  و  نشستم  خ��ودرو  داخل 
خودرو  این  که  این  بیان  با  وی  گرفت.  آتش  خ��ودرو 
دچار نشت بنزین بوده است و با زدن  استارت، آتش 
صورت  در   : کرد  توصیه  همشهریان  به  است  گرفته 
بروز موارد مشابه از استارت زدن پرهیز کنید و همواره 
سیستم سوخت رسانی و برق رسانی خودرو را برای 
قرار  بررسی  مورد  مشابه  حوادث  بروز  از  پیشگیری 
دهید. وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 67 خودرو 
در بجنورد دچار حریق شدند که این آمار نسبت به 
سال گذشته 7 فقره کاهش داشته است. وی تصریح 
کرد: از این تعداد 26 فقره به دلیل نشت بنزین و گاز و 
22 فقره نیز به دلیل اتصالات برق دچار حریق شدند. 
بر اساس اظهارات وی 9 فقره آتش سوزی خودروهای 
سال گذشته عمدی، 5 فقره به علت انتقال حرارت و 

5 فقره نیز بر اثر تصادفات بوده است.

یک عکس - یک واقعیت

یکی از شهروندان روز گذشته قوطی نوشیدنی  
تقلبی را به دفتر روزنامه آورد.در کمال تعجب مارک  
قوطی با روکش جدید آن  فرق داشت و تاریخ مصرف 

آن گذشته بود . جالب تر اینکه محتوای داخل آن با 
روکش جدید ش هماهنگی نداشت.

عبرت

عروس نگون بخت 
حالا دیگر از آن عروس زیبایی که راهی خانه بخت 
بخش  و  تن  بر  را  عروسی  سپید  رخت  باید  و  بود 
بزرگی از آرزوهای خود و پدر و مادرش را برآورده 
می کرد فقط جسم معلولی مانده و آن همه ذهن 
شده  خاموش  توانمندی  و  استعداد  از  سرشار 

است. 
م��راس��م  از  ق��ب��ل  گ��رف��ت  تصمیم  ک��ه  روزی  آن 
بسپارد،  جراحی  تیغ  به  را  خود  بینی  ازدواج��ش، 
نمی  فکر  اطرافیانش  از  یک  هیچ  حتی  و  خودش 
کردند جسم جوانش بی حرکت و زندگی پر شور 

و حالش به زندگی نباتی تبدیل شود.
ولی  نداشت  ایرادی  و  عیب  هیچ  صورتش  اگرچه 
از  خیلی  مانند  هم  را  او  زیبایی،  عمل  انجام  تب 
به  که  این  از  بیشتر  و  بود  گرفته  ام��روزی  جوانان 
فکر خرید ملزومات جشن عروسی و جهاز خود می 
شد در رویای عمل کردن بینی اش بود که نقصی 

نداشت. 
ای  چهره  با  اش  عروسی  شب  خواست  می  او  اما 
متفاوت ظاهر شود و از دوستانش یک سر و گردن 

بالاتر باشد.
این  با  نامزدش  وی��ژه  به  اش  خ��ان��واده  که  ای��ن  با   
انجام  عمل  در  را  ها  آن  او  اما  بودند  مخالف  کار 
شده قرار داد و با گرفتن وقت عمل جراحی، می 
روز  هر  بپوشاند.  عمل  جامه  آرزویش  به  خواست 
به خود،  نگاه کردن  با  و  ایستاد  آیینه می  برابر  در 
چهره جدیدش را تصور می کرد و لبخند کمرنگی 

بر گوشه لبانش نقش می بست. 
روی  گویی  شد  می  بیمارستان  راه��ی  که  روزی 
عجله  رفتن  ب��رای  آنقدر  و  ک��رد  می  پ��رواز  ابرها 
خداحافظی  م��ادرش  از  کرد  فراموش  که  داشت 
کند. بعد از عمل ساعت ها عروس جوان بیهوش 
که  بود  رفته  فرو  عمیقی  خواب  به  چنان  اما  بود 
کم کم کادر درمانی بیمارستان و خانواده اش به 

واهمه افتادند. 
دیگر کار از کار گذشته بود و بیهوشی نامناسب و 
شد  باعث  مغز  به  ناصحیح  رسانی  اکسیژن  عمل 
روی  جان  بی  جسمی  مانند  بخت  نگون  ع��روس 
تخت بیمارستان بیفتد و تلاش های شبانه روزی 
طبیعی  وضعیت  به  او  بازگرداندن  برای  پزشکان 

بی فایده بود.
در  آن  و  در  این  به  چه  هر  هم  جوان  عروس  نامزد 
می زد تا راه و چاره ای برای درمان همسرش پیدا 
از  پس  سرانجام  و  نرسید  ای  نتیجه   هیچ  به  کند 
یک سال تحمل کردن، برخلاف خواسته خود، به 
داد.  طلاق  را  او  و  تن  همسرش  خانواده  تقاضای 
هنوز لباس عروس در کمد آویزان است و بهبودی 
نوزاد  مانند  او  اما  کشد  می  انتظار  را  جوان  دختر 
چند روزه ای است که باید او را تر و خشک کنند 

و دیگر هیچ.        
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110کیلوگرم فرآورده تاریخ مصرف گذشته از یک واحد 
فروش گوشت مرغ در اسفراین کشف و ضبط شد.به گفته 
بازدیدهای  پی  در  اسفراین،  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
غذایی  مواد  و  عمومی  بهداشت  بر  نظارت  اداره  روزان��ه 

های  ف��رآورده  عرضه  واحدهای  از  شبکه  این 
خام دامی این شهرستان، این مقدار محموله 
شامل مرغ تاریخ مصرف گذشته کشف و بعد 
از نمونه برداری از محموله تا انجام آزمایشات 

نهایی ضبط موقت شد.  تعیین تکلیف  و  لازم 
شهروندان  تمام  از  صفایی«  »حسن  دکتر 
خام  های  ف���رآورده  خرید  هنگام  کرد  تقاضا 
تولید  تاریخ  به  و...  گوشت  مرغ،  مانند  دامی 

کنند.  توجه  ها  آن  روی  شده  درج  انقضای  و 
انواع  کیلوگرم   824 و   هزار   2 گذشته  سال 
فرآورده خام دامی غیرمجاز توسط دامپزشکی 

اسفراین کشف شد.

کشف 110کیلو گوشت مرغ 
غیرمجاز در اسفراین 

 زندگی من روزی در مسیر عدالت و خداشناسی قرار گرفت که با مرد با 
ایمانی در زندان آشنا شدم. 

همیشه پول و قدرت را برتر از همه چیز می دانستم و حلال و حرام و 
حق الناس را چیز بی ارزشی می دانستم و اعتقاد داشتم این ها مشتی 
خرافات هستند و اصلا به خدایی که بالای سرمان است و نظاره گر 
اعمال ماست توجهی نداشتم و غرق در گناه و هوس های زودگذر بودم. 
مردی که به قول خودش به راه راست هدایت شده است از ماجرای تلخ 
و شیرینی که در دفتر زندگی اش حک شده است، می گوید: پدرم 
ارباب منطقه بود و املاک و زمین های کشاورزی زیادی داشت و من 
هم پسر بزرگ بودم و در ناز و نعمت بزرگ شدم. پدرم بیشتر اموال 
خودش را از راه زور به دست آورده و یا به قیمت ناچیزی از مردم بیچاره 
و ضعیف خریده بود. اصلا گوشش به حلال و حرام بدهکار نبود و هر چه 
را اراده می کرد به دست می آورد . به خاطر وضع مالی پدرم افراد تن 
پرور و فرصت طلب زیادی گرد او جمع شده بودند و فرامین او را بدون 
کم و کاستی انجام می دادند. من هم از همان دوران کودکی خودخواه 
و مغرور بودم و هر چیزی را که می خواستم به زور هم که شده از طرف 
مقابل می گرفتم و کسی جرات اعتراض نداشت. کم کم بزرگتر شدم 
و زمام کارهای پدرم را به دست گرفتم و خودم به همه کارها رسیدگی 
می کردم . به خاطر زمین های زیادی که داشتیم ،کارگرهای زیادی 
برای ما کار می کردند و تقریبا تمام آن منطقه در اختیار ما بود. مدتی 
بعد پدرم فوت کرد و تمام ارث و میراث او به من رسید البته سهم دو 
خواهرم را نیز بالا کشیدم و با سند سازی آن ها را از ارث محروم کردم. 

ج���وان ب���ودم و س��رش��ار از 
ثروتی  با  و  ق��درت  و  غ��رور 
که به من رسیده بود تبدیل 

منطقه  در  مهم  آدم  یک  به 
مراسم  ها  شب  ب��ودم.  شده 

خ��وش��گ��ذران��ی ب��رگ��زار می 
کارها  ای��ن  انجام  از  و  ک��ردم  
کسی  و  نداشتم  ابایی  هیچ 

نداشت.  اع��ت��راض  ج��رأت  هم 
اطرافم  های  و آدم  بودم  مجرد 

آن  ش��رور  و  دزد  معتاد،  همگی 
منطقه بودند، از هر کسی که کینه 

به دل می گرفتم  نوچه هایم را شبانه به خانه او می فرستادم و اموال و 
احشام او را به سرقت می بردند و اگر هم متوجه این موضوع می شد 
او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دادم. روزی با خودرویم از 
داخل روستا عبور می کردم، تراکتوری در کوچه پارک شده بود و به 
خاطر عرض کم کوچه نتوانستم عبور کنم و صاحب تراکتور را صدا زدم 
و کلی ناسزا به او گفتم که چرا محل رفت و آمد من را سد کرده است 
و مرد بیچاره وقتی اعتراض کرد و گفت چرا ناسزا می گویی، من که 
از حاضر جوابی او عصبانی شده بودم اسلحه شکاری را که به همراه 
داشتم برداشتم و بی درنگ به سوی او شلیک کردم و او غرق خون  شد، 
خوشبختانه فقط زخمی و چند ماهی خانه نشین شد و من مقداری 
پول بابت مداوای خودش و خرج خانواده اش به او دادم. او از شکایت 
خودش به دلیل ترس منصرف شد. پول کارگرها را هم اصلا درست 
پرداخت نمی کردم و مبلغ ناچیزی را به آن ها دستمزد می دادم و آن 

ها هم به ناچار قبول می کردند.
  پس از این که ازدواج کردم، شبی که برای کاری به خانه پدر خانمم 
رفته بودم با همسرم بحثم شد و من جلوی خانواده اش او را کتک زدم 
وقتی برادر کوچکترش اعتراض کرد سیلی محکمی به صورتش زدم و 
او بی هوش روی زمین افتاد. از خانه خارج شدم و به خانه خودم رفتم. 
روز بعد  شنیدم به خاطر سیلی که به برادر همسرم زده بودم شنوایی 
خود را از دست داده است . در شب نشینی هایم اعتیاد شدیدی به 
مواد مخدر و مشروبات الکلی پیدا کرده بودم و تقریبا کار هر روز و هر 
شب من خوشگذرانی شده بود. پنج 
مرتبه ازدواج کردم اما هیچ یک از 
همسرانم حاضر نشدند به زندگی 
با من ادامه دهند و من بعد از مدتی 
همه همسرانم را طلاق دادم  و به هر 
مهریه  عنوان  به  زمین  قطعه  چند  کدام 
بخشیدم و مثل گذشته مجرد و تنها شدم. 
چند سالی گذشت و به خاطر اعتیاد شدید و 
ظلم هایی که در حق مردم و کارگرهای 
بی نوایم کرده بودم دیگر چیزی غیر از 
منقل و تعدادی دوست بی ایمان و شرور 
خودم  به  وقتی  ب��ود.  نمانده  باقی  برایم 
آمدم دیدم همه دار و ندارم را صرف خوشگذرانی 

و دود کرده ام و از آن همه ارث و میراث غیر از آه و نفرین چیزی برایم 
باقی نمانده است. تهیه مواد برایم دشوار شده بود و روی رو انداختن 
به کسی را برای پول قرض گرفتن نداشتم چون زمانی خودم سرمایه 
را  من  نبود  حاضر  حتی  کس  هیچ  مهمتر  همه  از  و  بودم  منطقه  دار 
ببیند ، تا  چه برسد به این که من پول قرض بدهد. بی پولی و خماری 
دیگر امانم را بریده بود و با دوستان بدتر از خودم مجبور شدیم دست 
به سرقت بزنیم و شبانه از منزل روستاییان اموال شان را سرقت می 
کردیم و به قیمت ناچیزی در قبال دریافت مواد می فروختیم. مدتی 
به این منوال گذشت و سرقت های ما نیز زیادتر شد، روستاییان از ما 
شکایت کردند و چند سالی هم به زندان افتادیم. در زندان کمی با 

خودم تامل کردم و به اعمال و کارهای پلید خودم اندیشیدم. 
دوستی آن جا پیدا کردم که خیلی به ائمه)ع( اعتقاد داشت و مدام از 
آن ها می خواست یاری اش کنند تا از این مهلکه نجات پیدا کند و به 
من هم پیشنهاد داد دست از کارهای پلید و زشت خودم بردارم و با 
امید و ایمان قدم بردارم و در گرفتاری ها به ائمه)ع( متوسل شوم. اول 
از حرف های او خنده ام می گرفت  و او را مردی خرافی می پنداشتم 
و با دوستانم مسخره اش می کردیم. چند روزی گذشت دیدم  داخل 
زندان شیرینی پخش می کند، موضوع را دنبال کردم متوجه شدم 
مشکل و بیماری سختی که برای فرزندش پیش آمده بود برطرف شده 
و شفا یافته است. وقتی این حرف  را شنیدم انگار تلنگری به من وارد 
شد و وجدانم را قلقلک داد. وقتی از زندان آزاد شدم دیگر چیزی و 
حتی کسی را نداشتم و مستقیم به خانه خودم در روستا رفتم که  از آن 

خرابه ای بیش نمانده بود. 
از آن همه ملک و املاک فقط تنها قطعه زمین کوچکی برای من باقی 
مانده بود و آن زمین می توانست من را سر پا نگه دارد، هزینه کاشت 
آن حدود دویست هزار تومان می شد و من هم پولی در بساط نداشتم. 
مدتی گذشت و من بی رمق و بی حال از فرط گرسنگی و بیماری در 
گوشه ای از خانه افتادم، ناگهان یاد حرف های مردی که در زندان 
با او آشنا شده بودم افتادم که  مدام به من گوشزد می کرد اگر موقع 
گرفتاری و تنهایی از ته دل و با خلوص نیت به خدا توکل کنی و بخواهی  
تو را یاری کند حتما پاسخ خواهی گرفت. پس از مدتی به سراغ مردی 
رفتم و با قرض گرفتن 200 هزار تومان از او با آن مقداری بذر و کود 
خریدم و تنها زمین باقی مانده از ارث پدری ام  را کاشتم و خوشبختانه 

محصول خوبی برداشت کردم. 
از  دست  و  بریزم  دور  را  ام  گذشته  گرفتم،   تصمیم  بعد  به  روز  آن  از 
کارهای پلیدم بردارم و به خدا روی بیاورم. به توصیه اهالی دوباره 
تشکیل خانواده دادم ولی این بار با کمال احترام وادب با خانواده 
ام به خصوص با همسرم رفتار کردم ،طوری که روز به روز به برکت 
خانه ام افزوده می شد. بعد از مدتی تصمیم گرفتم از خواهرهایم که 
ارث آن ها را بالا کشیده بودم حلالیت بطلبم و تمام خسارت و سود 
این سالها را به آن ها برگردانم. وقتی  همه کسانی که من در حق آنها 
بدی کرده بودم دیدن دست از کارهای ناشایستم بر داشته ام و در راه 
حق قدم گذاشته ام من را حلال کردند و ازمن گذشتند و انگار بعد از 

گذشت آن ها، خدا هم من را بخشید.


